
 تعالیباسمه

 علیرضا حدائق والمسلمینالاسلامحجتدرس خارج 

 96آذر  20

 

 مما الخمس إخراج الأحوط وكذا مطلقا   خمسه إخراج الأحوط لكن وجد أينما النصاب مال أخذ يجوز: 2 مسألة

 .مالهم حلية فيشكل وإلا عنوانهم في ودخلوا النصاب من كانوا إذا البغاة مال من العسكر حواه

 مقدمه

اخذ مال ناصبی است. در  فرمایندمیمربوط به خمس مطرح  مسائلصاحب عروه در بحث  مرحومدومی که  مسئله

 مجردبهاید ببه این معنا که  ؛غنیمت است در میدان مقاتله حضور یافتند مال کفاری که که قبل اشاره فرمودند مسئله

 حیله و افکاری که مورد تضارب آراء بود اشاره شد.به  مسئلهخمس آن پرداخت شود. در ذیل آن  ،اخذ

 

 تصرف مال ناصبی

م غنیمت حک هااین. آیا ر حربی بودن مطرح نیستدیگ اینجااصلی ناصبی است. در  مسئله فرمایدمیدوم  مسئلهدر 

اخذ باید خمس داده شود و ا گر به  محضبهبه معنای اعم یا اخص؟ اگر به معنای اخص باشد  شودمیبر آن بار 

 معنای اعم باشد باید بعد از رسیدن سال خمسی خمس آن پرداخت شود.

 

 مطلقا  آورید تصرف آن جایز است ولی خمس آن را  به دست هرکجال ناصبی را ام :فرمایدمیمرحوم صاحب عروه 

که به  فرمایندمیدیگری را ذکر  مسئلهاخذ مال باید خمس آن پرداخت شود. بعد ایشان  مجردبهپرداخت کنید یعنی 



 «وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا»: کنندمیناصبی الحاق 

از بغاه و نصاب این  شرطبهیی که در اطراف سپاه هستند نیز هاایناحوط این است که از اموال  فرمایدمین ایشا

خمس به معنای اخص  احوط اخراج خمس است و به معنای تصرف کرد و شودمیرا نیز  هاایناموال  شودمیباشند 

 د.وپرداخت ش هااینخود ناصبی باید خمس از مال بغاه چه چه  العسکر واهحچه ما  «عنوانهم و دخلوا في» است

 

واه العسکر باشد ولی ناصبی نباشد مشکل است که مال حباشد یعنی مما  غیرازایناگر  «و الا فيشكل حلية مالهم»

 حربی باشد. کهیناکافر بر مال خودش مسلط است مگر زیرا  تصرف کنیم؛ هاآنبدانیم و در مال را حلال  هااین

 

 هاناصبیطرف مقابل از بغاه و  اینجااخذ باید خمس داده شود ولی در  مجردبهنظر مرحوم صاحب عروه این بود که 

که مال ناصبی را هر جا دیدید تصرف کنید. البته تعریف ناصبی را عرض  گویندمیاطلاق  طوربهاست و روایات 

اگر باغی و ناصبی بود در بحث ناصبی داخل  گویدمیبحث جنگ نیست. ایشان  اصلا  اینجاخواهیم کرد و در 

 .شودمی

 

 ناصبی دربارهبررسی روایات 

 

بروجردی نقل است که  اللهآیتاز مرحوم  آورده شده است.تصرف مال ناصبی جایز است  کهاینروایاتی در باب 

حب . صااندکردهماع جاشکالی ندارد و برخی ادعای ا فرمایدمیجایز نیست ولی صاحب حدائق تصرف مال ناصبی 

 جواهر ادعای اجماع کرده است.



 

 سه حدیث است که اهم روایات است و مورد استناد قرار گرفته است:

 

 روايت اول

مال  1: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس.السلام قال، عن أبي عبدالله عليهحفص بن البختري

 ولی خمس آن را به ما بپردازید.ناصبی را دیدید تصرف کنید 

 

 روايت دوم

بد قال أبو ع» :با یک اختلاف مضمون مختصری با روایت اول نقل می کند علیه السلام معلی بن خنیس از امام صادق

بدون ضمیر آمده است و در روایت اول با « وجدت» اینجادر  2«: خذ مال الناصب حيثما وجدت(عليه السلام)الله 

 که یافتید هرکجااین نیز همان معنای روایت اول را دارد که اطلاق دارد که تصرف مال ناصبی در  ضمیر آمده است.

 جایز است ولی خمسش را باید بپردازید.

 

 روایت سوم

 «مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلاّ امرأته»: ل می کند کهنق علیه السلاممرسله اسحاق بن عمار از امام صادق 

 هاآننکاح  3«فإن نكاح أهل الشرك جائز»هر چیزی که در تملک ناصبی است بر شما حلال است جز همسر او 

ان که اگر زن ناصبی از او گرفته شد تکلیف چیست؟ ایش فرمایندمیمکارم  العظمیاللهآیت اینجادرست است. البته در 



 جهتازاینتصرف کرد ولی  تواننمیکه زن ناصبی است  جهتازاینو  شودمیحکم عبد و اماء بر آن بار  فرمایدمی

 .شودمیدر آنجا حل  مسئلهو  گیردمیدر آن زمینه قرار  جهتازآنکه اسلام برای عبد و اماء احکامی دارد 

 این سه روایت عمده روایاتی است که ذکر شده است.

 

 تعاریف ناصبی 

 .کنممیاصبی اشاره کنم و به اقوال مختلف در این زمینه اشاره یک تعریفی از ن

 :اندکردهاز ناصبی ارائه  چند تعریفبزرگان 

نی و کند و دشم علیه السلام امیرالمؤمنینکسی که قدح  «عليه السلام وينصب العداوة له يقدح في عليمن » -1

 به حضرت اسائه ادب و توهین کند. رسما علنی و آشکار کند.  عداوت را

یک وقت به ائمه جسارت می کن و این اهانت  .«دح في الأئمّة عليهم السلام وينصب العداوة لهممن يق» -2

 را آشکار می کند.

عا . قطکنندمیآشکار  علیهم السلام که جنگ را بر علیه ائمه یکسان «من ينصب الحرب لهم عليهم السلام» -3

 جنگیدند ناصبی هستند. علیه السلامو امام حسین  علیه السلام کسانی که در برابر امام علی

 هانآتوهین و جسارت به  رسما را سب و دشنام بدهد.  علیهم السلام کسی که ائمه «)العياذ باللَّه(من يسبّهم » -4

 کند.

شمنی دعلیهم السلام کسی با شیعیان ائمه  .«من يعادي شيعتهم بما هم شيعتهم، وهذا يرجع مآلا إلى الثاني» -5

بودن م علیه السلاشیعه علی  هاآنبلکه به این اعتبار که شیعه است. علت عداوت به  هاآنکند نه به شخصیت 

 ممکن است مانند مورد قبلعلیهم السلام  . عداوت با ائمهگردندبرمیباشد. البته این قسم به قسم قبلی  هاآن

 .گرددبرمیالبته قسم پنجم به قسم دوم  باشد. باواسطهمانند این مورد  کهاینباشد و یا  واسطهبی



 اموالشان محترم نیست.و ناصبی هستند  هااین

 

 کنند ناصبی هستند؟ اگر فضیلت ائمه را انکار :سؤال

ناصبی آن است که عداوت را آشکار کند. ممکن است معجزه یا  .شودمیجزو ناصبی محسوب ن مسئلهاین پاسخ: 

 کرامت را انکار کند ولی اگر دشنام دهد و دشمنی را علنی کند ناصبی است.

 

 : مال ناصبی را با این شرایط اگر دیدید تصرف کنید.فرمایدمیعروه صاحب مرحوم 

چه مرحوم در اقوال علمای گذشته، قول اختلافی ندارد؟ جایز است ه تصرف در مال ناصبی ک بحث در این است

 مگرو مال او محترم نیست اتفاق دارند که تصرف در مال ناصبی جایز است  ، همهرحوم شیخ مفیدمعلامه و چه 

خلاف ما عليه »نیز دعای ااجماع کرده است: . حتی صاحب جواهر در کتاب زیدة المقال بروجردی العظمیاللهآیت

مرحوم صاحب حدائق نیز معتقد  4«، وجواز أخذ ماله وقتلهالحكم بكفر الناصبالطائفة المحقة سلفا وخلفا من 

 ت شود و یجب رد الخمس.است که یجوز اخذ ماله ولی خمس آن باید پرداخ

ناصبی مسلمان است ولی سب  فرمایدمیرا در کتاب زبده المقال می خوانم. ایشان بروجردی  اللهآیتمرحوم عبارت 

یر داده است. بالاخره همین اسلام او را تغی «منتحل بالإسلامانّ الناصب »کند. میرا  لسلامعلیهم ااهل بیت و لعن 

اگر چه یکی از ضروریات را انکار می کند. خود اسلام  «ورياتهو ان كان قد انكر ضروريا من ضر»؛ مسلمان است

ا ا قُل لَّاأسَْأَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْر ا إِلَّلي: عليهم السلام الثابت بقوله تعا وهو حبّ أهل البيت» این فرد را پاک کرده است

ت. اس رآن ثابت فرمودهبت را در قحکه این ماست  علیهم السلام آن ضروری محبت اهل بیت «لْقُرْبىَلْمَودََّةَ في ا

بی ناص .علیهم السلام خواهم جز مودت به اهل بیت ما رسول ما به مسلمانان بگو که از شما اجر نمی :فرمایدمیقرآن 



ایشان  «ولكنه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين»این ضروری از ضروریات اسلام را قبول ندارد اما مسلمان است. 

این گونه نبوده است که ناصبی باشد و اموالش را تصرف . اندکردهب به ظاهر این دو روایت عمل ناح: اصفرمایدمی

ین نیز گفته ا «ولم يقولوا بحليّة مال كلّ ناصبي لكلّ شيعي أينما وجده وكيفما أخذه، كمال الكافر الحربي»کنند. 

 .حلال استآید  به دستهر طور و هر جا که نشده است که مال هر ناصبی برای هر شیعه ای 

 

مخالفت دارند توان مال ناصبی را تصرف کرد که مینسبت به نظر سید ایشان بروجردی است و  اللهآیتالبته این نظر 

واهر صاحب جحتی م همانطور که عرض کردی .است بروجردی با نظر بقیه علما در تضاد اللهآیتحرف  کهاینو حال 

 ادعای اجماع کرده است.در این زمینه 

 

 بحث خواهیم کرد.بیشتر ث بود که در فرصت آینده حصل بحاین ما

 

 ها:نوشتپی

 .488ص ،9ج، العاملی حرّ الشیخ العلامة ،البیت آل-ط الشیعة وسائل .1

 ،البختري بن حفص عن ،عمير أبي ابن عن ،[1] محبوب ابن الحسن عن ،محمدّ بن أحمد عن بإسناده الحسن بن محمدّ ـ ٦ [12٥٥1]

 .الخمس إلينا[ 2] وادفع وجدته حيثما الناصب مال خذ: قال السلامعليه أبي عبدالله عن

 

 .298ص، 17ج همان،. 2

 المعلّى عن ،بكر أبي عن ،سيف عن ،فضالة عن ،الحكم ابن علي عن ،محمّد بن أحمد عن بإسناده الحسن بن محمدّ ـ 1 [22٥٧٩]

 .وجدت حيثما الناصب مال خذ: (السلام عليه) الله عبد أبو قال: قال خنيس بن

                                                           



                                                                                                                                                                                                 

 

 .299ص همان، .3

 مارع بن إسحاق عن ،جبلة بن الله عبد عن ،المبارك بن يحيى عن ،الله عبد بن محمدّ عن ،أصحابنا بعض عن ،وعنه ـ 2 [22٥٨٠]

 نأ وذلك ،جائز الشرك أهل نكاح فإن ،امرأته إلّا لك حلال يملكه شيء وكلّ الناصب مال: (السلام عليه) الله عبد أبو قال: قال

 برجل ممنك رجل يقتل أن عليكم نخاف أنّا ولولا ،نكاحا  قوم لكل فإنّ الشرك أهل تسبوا لا: قال (وآله عليه الله صلى) الله رسول

 .الإِمام إلى ذلك ولكن ،لهم بالقتل لأمرناكم منهم ألف ومائة منهم رجل ألف من خير منكم ورجل ،منهم

 

 .12ص، 16ج ،النّجفی محمّدحسن الشیخ ،الکلام جواهر .4

 


